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 تنها یک روز پس از آن که قاسم سلیمانی، فرمانده ی نیروهای قدس سپاه پاسداران، موضع گیری اخیر

 حسن روحانی، درباره ی «امکان بستن تنگه ی هرمز»، را «ارزشمند» خواند و آن را «مایه  ی مباهات و

 افتخار» دانست؛ روز پنجشنب  ه هم محمدعلی جعفری، دیگر فرمانده ی ارشد سپاه، از این اظهار نظر

 روحانی استقبال کرد؛ جعفری موضع گیری حسن روحانی  را «قاطعانه» خواند  و گفت که «بستن تنگه ی

 هرمز» از گزینه های احتمالی ایران خواهد بود.

 حسن روحانی در جریان سفر اخیرش به سوئیس، در جمع گروهی از ایرانی ها در برن گفت بود:

 "آمریکایی ها مدعی شده اند که می خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند، آن ها معنی

 این حرف را نمی فهمند، چرا که اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه

 صادر شود؛ اگر شما توانستید این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید."  بسیاری این تحلیل گران و

 رسانه های جهان، این اظهارات حسن روحانی را معادل تهدید تلویحی جمهوری اسلامی در برابر افزایش

 فشار تحریم ها و شکست نهایی برجام قلمداد کردند.
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 این اولین بار هم نیست که بلندپایه ترین مقام های سیاسی جمهوری اسلامی، نه تنها نظامی ها، صحبت از

 امکان بسته شدن تنگه ی هرمز می کنند. سال ها پیش، در میان جنگ ایران و عراق، هاشمی رفسنجانی که

 در آن مان رئیس جمهور ایران بود؛ در اظهار نظری گفته بود:  "ما با کلاشینکف هم می توانیم تنگه ی

  هرمز را ببندیم."

 

 رفسنجانی در مهرماه ١٣۶٢  درباره ی بستن تنگه ی هرمز گفته بود:  "ما با کشتی هایمان تنگه هرمز را

 نمی بندیم؛ ما یک دیوار آتش درست می کنیم با توپ های ١٣٠ که خودتان می دانید چقدر داشته ایم. ما وقتی

 که روزی دو بار روی تنگه هرمز آتش درست کنیم؛ در خود بندر عباس اگر ما توپ های ١٧۵ میلیمتری

 را که ۴٨ کیلومتر برد دارد بگذاریم و گلوله هایش را وسط تنگه بیندازیم چه کسی می تواند از آن تنگه

 عبور کند. ما تنگه هرمز را با کلاشینکف هم می توانیم ببندیم…"  (​هاشمی رفسنجانی، خطبه ی نماز جمعه ٢٢

 مهر ١٣۶٢)

 

 تهدیدهای رفسنجانی و سایر مقام های بلندپایه ی جمهوری اسلامی، هیچ گاه، حتی در همان میانه ی جنگ

 عراق نیز، در قالب عملیات سازمان یافته، مشخص و هدف دار پی گیری و اجرا نشد؛ با این همه، از

 میانه های جنگ، به ویژه در سال آخر جنگ، درگیری های پراکنده ای در خلیج فارس رخ داد که بعدها به
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 جنگ نفت کش ها مشهور شد و در نهایت نیز با دخالت مستقیم ارتش آمریکا (در پی برخورد ناو

آمریکایی ها با مین دریایی کارگذاشته  شده ی ایران (١۴ آوریل ١٩٨٨)، عملیات موسوم به «آخوندک» (

 Operation Praying Mantis) آغاز شد. مجموعه درگیری هایی که در نهایت به شکست های سنگین

 نیروهایی ایرانی در منطقه و پذیرش قطعنامه و... انجامید.

 

 

 اهمیت اقتصادی تنگه ی هرمز و وضعیت حقوقی آن

 نزدیک به ٢٠ درصد از کل صادرات یا انتقال نفت جهان از تنگه ی هرمز می گذرد. برآورد می شود که

 هر ١٠ دقیقه، یک کشتی تجاری از این آب راه بین المللی عبور می کند. علاوه بر نفتِ خود ایران و

 سلطان نشین عُمان، نفت شش کشور دیگر حاشیه ی جنوبی خلیج فارس، یعنی عربستان، عراق، امارات

 متحده ی عربی، کویت، قطر و بحرین، از طریق همین آب راه بین المللی به کشورهای اروپایی و نیز

  برخی از اقتصادهای بزرگ آسیایی، مانند چین، هند، ژاپن و کره ی جنوبی و... صادر می شود.

 رژیم حقوقی تنگه ی هرمز برآمده از دو کنوانسیون مهم حقوق بین الملل، یعنی کنوانسیون ١٩۵٢ ژنو و

 کنوانسیون ١٩٨٢حقوق دریاها جامائیکا است. بر پایه ی این دو سند بین المللی، رژیم حقوقی تنگه ی هرمز

 بر اساس اصل «عبور بی ضرر» کشتی ها و نیز «عبور ترانزیت»  (Transit Passage) ​تعریف شده

 است.



 برابر مفاد کنوانسیون ١٩٨٢ حقوق دریاها، حق «عبور ترانزیت» به معنای آزادی دریا نوردی و پرواز

 هواپیماها در منطقه ای است که به دریاهای آزاد راه دارد. این عبور بایستی «پیوسته» (یعنی بدون

 توقف)، «سریع» و بدون هیچ گونه استفاده   ای باشد. در واقع کشتی ها، هواپیماها و زیردریایی ها (اعم از

 نظامی یا تجاری) تنها از این منطقه «حق عبور به دریای آزاد» را دارند. تنگه ی هرمز، آب های

 منطقه ی اقتصادی/انحصاری خلیج فارس را به آب های آزاد دریای عمان و اقیانوس هند وصل می کند و

 از این منظر، یک آب راه بین المللی به حساب می آید و زیر پوشش حقوق بین الملل قرار دارد.

 ایران، کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده است؛ اما با گذشت بیش از ٣۵ سال، هنوز مفاد آن را در

 مجلس به تصویب نرسانده است. دولت ایران در همان مقطع و به هنگام امضای این موافقت نامه گفت که

 حق «عبور ترانزیت» را تنها برای دولت هایی به رسمیت می شناسد که خودشان عضو کنوانسیون ١٩٨٢

 باشند.

 دولت آمریکا، به مانند جمهوری اسلامی، عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست. در تمامی این سال ها،

 دولت ایران با همین استدلال که ایالات متحده عضو این پیمان نامه نیست؛ حق «عبور ترانزیت»

 آمریکایی ها را در این منطقه به رسمیت نشناخته است.

 در مقابل، آمریکایی ها هم استدلال می کنند که حق «عبور ترانزیت»، جدا از آن که عضو کنوانسیون

 ١٩٨٢ باشید یا نباشید، یک «حق عُرفی» پذیرفته شده در چهارچوب حقوق بین الملل است؛ لذا دولت

 ایران به مانند سایر کشورها، بایستی به این قاعده ی عمومیِ پذیرفته شده در حقوق بین الملل احترام

  بگذارد.

 

 واقعیت این است که همین اختلاف برداشت ها، ریشه  ی اصلی تنش  های این سال های اخیر میان نیروهای

 ایرانی (مشخصاْ قایق های تندروی سپاه پاسداران) با ناوگان  دریایی آمریکایی ها در منطقه بوده است.

 

 

 



 آیا ایران می توان تنگه ی هرمز را ببندد؟

 به لحاظ حقوقی باید گفت که خیر. اما به لحاظ عملی یا نظامی، واقعیت امر این است که چنین امکانی

 وجود دارد. همان طور که در بند قبلی اشاره شد؛ تنگه ی هرمز یک آب راه بین المللی است که زیر رژیم

 حقوقی «عبور بی ضرر» و «عبور ترانزیت» کشتی ها و… قرار دارد. به این اعتبار، ایران موظف به

 رعایت مقررات عمومی و حفظ امنیت منطقه است. از سویی دیگر، تنها بخش شمالی تنگه است که در

 حاکمیت ایران قرار دارد؛ بخش های میانی و جنوبی، یا «آب راه آزاد بین المللی» قلمداد می شود یا در

 حیطه ی «دریای سرزمینی عمان» قرار دارد. بنابراین ایران هیچ حق حاکمیتی نسبت به آن ندارد.

 

 اما به لحاظ نظامی یا عملی، پنهان نمی توان کرد که جمهوری اسلامی این امکان یا توان نظامی را دارد

 که به طریق  مختلف تنگه ی هرمز را ببندد یا دست کم امنیت دریانوری و صادرات نفت را در منطقه

  مختل کند.

 علاوه بر قایق های تندروی سپاه پاسداران که می توانند خطر جدی برای کشتی های تجاری در تنگه ی

 هرمز باشند د؛ جمهوری اسلامی قادر است با استفاده از همین قایق ها یا زیردریایی هایی که در اختیار

 دارد؛ اقدام به مین گذاری دریایی کند. از سوی دیگر توان موشکی ایران به آن اندازه ای است که حتی با



 موشک های میان برد، از هر نقطه ایی در داخل ایران، تنگه ی هرمز را هدف قرار دهند. در کنار همه

 این ها، البته که امکان استفاده از توپ خانه ی ساحلی و راکت پراکنی ها و... هم وجود دارد.

 از همین روی، به نظر می رسد که به لحاظ نظامی، جمهوری اسلامی مشکل خاصی برای بستن تنگه ی

 هرمز یا تحرکاتی از این دست ندارد؛ مشکل اصلیِ فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در واقع، امکان

 بسته نگاه داشتن یا تداوم این وضعیت است. هزینه ای است که پس از دست زدن به چنین تحرکاتی باید

 بپردازند.

 ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه مستقر است. به لحاظ حقوقی، اشاره کردیم که ایران

 امکان بستن تنگه ی هرمز را ندارد و بایستی که نسبت به تعهدات بین المللی خود پای بند باشد. به این معنا

 که نباید خطری برای کشتی رانی تجاری یا دریانوردی آزاد در منطقه ایجاد کند و...

 در صورت دست زدن به چنین اقدامی، نه تنها انتظار می رود که کشورهایی نظیر عربستان و امارات،

 بلافاصله در ائتلافی نظامی با ایالات متحده علیه ایران وارد کارزار نظامی شوند؛ بل که حتی کشورهایی

 مانند بحرین، قطر، پاکستان، کویت، عمان و حتی عراق نیز ممکن است، به درجات مختلف، آشکار یا

 نهان، با این ائتلاف منطقه ای هم راه شوند.

 با این توصیف، آیا جمهوری اسلامی حاضر هست که چنین هزینه  ی سنگینی بدهد؟ واقعیت امر این است

 که موئلفه های زیادی در بین هست که پاسخ گویی به این پرسش را دشوار می کند. اما کماکان می توان

 برخی از عوامل یا ملاحظات را برجسته تر ارزیابی کرد. از جمله این موئلفه این است که مقام های

 جمهوری اسلامی به دفعات نشان داده اند که اگر تمامیت نظام حاکم، مستقیم یا غیرمستقیم، با تهدیدی جدی

 روبه رو شود؛ حاضر به عقب نشینی یا کوتاه آمدن از مواضع قبلی خود هستند. بنابراین اگر در

 هزینه/فایده به این نتیجه برسند که چنین کاری پیامدهای جدی و دامنه داری خواهد داشت به حتم کوتاه

  خواهند آمد و در نهایت جام زهر را، با تحمیل هزینه های سنگین تر، سر خواهند کشید.

 

 *​بخش هایی از این مقاله در وب سایت ایران اینترنشنال منتشر شده است.
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